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  مقدمه
 منجز وجود دارد، يكي در سطح علم به جامع و ،گفتيم كه در علم اجمالي در دو سطح. بحث ما در علم اجمالي بود

  . ديگري در سطح شك در اطراف
تواند منجز جامع باشد و هم شكي كه در   هم علم به جامع مي، هستندحق الطاعة شهيد صدر كه قائل به مسلك از ديدگاه

هايي كه در  بعد اين بحث مطرح شد كه آيا اين منجزيت. واند منجز همان طرف باشدت  مي،هر يك از اطراف وجود دارد
  باشد؟   از جانب شارع قابل اسقاط مي مطلق است يا معلق؟ و با صدور ترخيص،علم اجمالي وجود دارد

اين مبنا . باشد  قائل به اين شدند كه تمام منجزهاي موجود در علم اجمالي، قابل اسقاط مي،شهيد صدر بر خلاف مشهور
توان منجزيت علم به جامع را ساقط كرد، در حالي كه خود شهيد صدر فرمودند  با اين اشكال مواجه است كه چگونه مي

  باشد و قابل جعل و رفع نيست؟  قطع، ذاتي قطع مي) يت و منجزيتمعذر(حجيت 
 و بحث اثباتيِ صدور ترخيص در اطراف علم .گيرد  پاسخ شهيد صدر به اين اشكال مورد بررسي قرار مي،در اين درس

  .ودش ها بيان مي  و در پايان درس اقسام قطع و توضيح آن.شود اجمالي، به مباحث اصول عمليه ارجاع داده مي
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   درسمتن 
 بما المنجزياتِ كلُّ تبطُل بهذا و ظاهريينِ، بترخيصينِ معاً الطرفينِ من كلٍّ في يرخِّص أن المولى بإمكانِ و .....  الإجمالي العلم{

  }بالجامعِ العلمِ منجزيةُ فيها

  هنا؟ بالجامعِ العلمِ منجزيةُ ترتفع فكيف معلّقةٍ، غيرُ القطعِ منجزيةَ أنّ تقدم قد و القطعِ، مِن فرد بالجامعِ العلم إنّ: تقولُ قد و
   الترخيص لأنّ موردِه، في الظاهري للترخيصِ مجالَ لا إذ التفصيلي، العلم هو معلّقةٍ غيرَ منجزيتُه تكونُ الذي القطع إنّ: الجواب و

حالةِ في إلّا يمكنُ لا الظاهري ،لا و الشك الت العلمِ مع شكالعلمِ حالةِ في لكن و فصيلي إنّ حيثُ الإجمالي كلِّ في الشك 
 كلٍّ في الظاهري الترخيصِ إحرازِ عدمِ على معلّقةً الإجمالي العلم منجزيةُ فتكونُ الظاهري، للترخيصِ مجالٌ فهناك موجود، طرفٍ
  .الطرفينِ مِن
 العلمِ طرفيِ مِن كلٍّ في ترخيص الشارعِ مِن صدر هل أنّه و إثباتاً، الواقعيةِ احيةِالن مِن أما و ثبوتاً، النظريةِ الناحيةِ مِن هذا

  .العملية الأصولِ في عنه البحثُ يقع ما فهذا الإجمالي؟
   الموضوعي و الطريقي القطع
 كما عليه منجزاً التكليف يصبح ذلكب و خمرٌ، هذا بأنّ يقطع و بالحرمةِ المكلّف فيقطع مثلًا الخمرِ بحرمةِ الشارع يحكم تارةً
،مى و تقدسمي بالقطعِ الحالة هذه في القطع لأنّه الحرمةِ تلك إلى بالنسبة الطريقي و دخلٌ له ليس و عنها كاشفٍ و طريقٍ مجرّد 
  .لا أو خمرٌ هذا بأنّ المكلفّ قطع سواء حالٍ، أي على للخمرِ ثابتةٌ الحرمةَ لأنّ واقعاً، وجودِها في تأثيرٌ
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  )يادآوري(علم اجمالي
اگر متعلق قطع معين و مشخص باشد، به آن علم تفصيلي گويند و اگر متعلقش مردد بين دو يا چند چيز باشد به آن علم 

  .اجمالي گويند
مبحث قطع علم اجمالي از علم به جامع و شك در اطراف تشكيل شده است؛ بنابر اين در علم اصول، علم اجمالي در دو 

  . گيرد و اصول عمليه، مورد بحث قرار مي
تواند نسبت به برخي از اطراف علم اجمالي ترخيص صادر نمايد،  طور كه مي به نظر شهيد صدر، شارع مقدس همان
ترخيص در تمام اطراف علم اجمالي، موجب ابطال و . تواند ترخيص صادر كند نسبت به تمام اطراف علم اجمالي نيز مي

  .گردد يت علم به جامع ميمنجز
  اشكال بر امكان ترخيص شارع نسبت به تمام اطراف علم اجمالي

ت علم به جامع يشود كه منجز اگر شارع مقدس بخواهد در تمام اطراف علم اجمالي ترخيص صادر نمايد، موجب مي
يص قرار بگيرد، ديگر معنا و مجالي باشد و اگر تمام اطرافش مورد ترخ ابطال گردد؛ زيرا قوام علم به جامع به اطرافش مي
باشد و قابل  كه حجيت و منجزيت علم، ذاتي علم مي با توجه به اين. براي منجزيت علم به جامع وجود نخواهد داشت

تواند در تمام اطراف علم اجمالي ترخيص صادر نمايد كه به تبع آن منجزيت  جعل و رفع نيست، پس چگونه شارع مي
  دد؟علم به جامع زائل گر

دارد كه   اما اين تفاوت در ميان آن دو وجود،زندعلم و شك هر چند كه هر دو منجاز نظر شهيد صدر، ، به تعبير ديگر
ديدگاه  آيا طبق اين ؛باشد  معلق بر عدم ورود ترخيص از جانب شارع مي،منجزيت علم مطلق است، ولي منجزيت شك

  ابطال آن براي شارع وجود نداشته باشد؟نبايد علم به جامع مطلق باشد و امكان اسقاط و 
FG  

  .شود علم به جامع مي ترخيص شارع در تمام اطراف علم اجمالي، موجب اسقاط منجزيت :صغري      ترخيصبر اشكال 
  . ولكن منجزيت علم به جامع قابل اسقاط نيست:كبري    تمام اطراف شارع در

  . اطراف علم اجمالي، ممكن نيست ترخيص در تمام:نتيجه           علم اجمالي    
  

   تطبيق
  ؟3هنا بالجامعِ العلمِ منجزيةُ ترتفع فكيف ،2معلّقةٍ غيرُ القطعِ منجزيةَ أنّ تقدم قد و القطعِ، مِن فرد بالجامعِ العلم إنّ: 1تقولُ قد و

) بر عدم ورود ترخيص(لق علم به جامع فردي از افراد قطع است و گذشت كه منجزيت قطع، مع: به تحقيق خواهي گفت
  گردد؟ ساقط مي) با ترخيص شارع در همه اطراف علم اجمالي(پس چگونه منجزيت علم به جامع، . نيست

03:45 Sco1:  

                                                 
 .اشكال خواهي كرد: يعني 1
  .مطلق است؛ و اساساً ورود ترخيص در موارد قطع به تكليف محال است: يعني ٢
  .علم اجمالي: مشار اليه 3
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  پاسخ شهيد صدر به اشكال برامكان ترخيص نسبت به تمام اطراف علم اجمالي
شود در حالي كه منجزيت علم،  الي ميگفتيم كه ترخيص در تمام اطراف علم اجمالي موجب ابطال منجزيت علم اجم

توان ترخيص شارع را نسبت به تمام اطراف علم اجمالي  باشد، پس چگونه مي معلق بر چيزي نيست و قابل اسقاط نمي
منجزيت قطع، هميشه مطلق نيست؛ بلكه اگر قطع تفصيلي : فرمايند شهيد صدر در پاسخ به اين اشكال ميجايز دانست؟ 
ق خواهد داشت و اگر اجمالي باشد، منجزيتش معلق بر عدم ورود ترخيص از جانب شارع مقدس  مطلباشد، منجزيتِ

  .باشد مي
كه ترخيص شارع، يا بايد ترخيص  دليلي كه بر استحالة ورود ترخيص در موارد قطع بيان شد، عبارت بود از اين :دليل

مثلاً وجوب و اباحه و يا وجوب و . (آيد زم ميواقعي باشد؛ به معناي اباحة واقعي كه در اين صورت اجتماع ضدين لا
يا اين ترخيص شارع بايد ظاهري باشد، كه در موارد قطع به تكليف، شكي وجود . و اجتماع ضدين محال است) حرمت
اين دليل بر . زيرا موضوع احكام ظاهري، شك در تكليف است. كند موضوع پيدا نمي) ترخيص(لذا حكم ظاهري . ندارد

آيد؛ زيرا در موارد علم  خيص شارع در موارد علم به تكليف است كه اين دليل در موارد علم اجمالي نمياستحالة تر
باشد؛ لذا در موارد  اجمالي به تكليف، شك نيز وجود دارد و علم اجمالي، تركيبي از علم به جامع و شك در اطراف مي

پس جعل ترخيص ظاهري در موارد علم اجمالي علم اجمالي، هم شك به تكليف وجود دارد و هم علم به تكليف؛ 
به خلاف موارد قطع تفصيلي كه مجالي براي جعل . اشكالي ندارد و موضوع حكم ظاهري در اين موارد، موجود است

  .حكم ظاهري وجود ندارد
  وقوع ترخيص از ناحيه شارع در اطراف علم اجمالي: مقام دوم

رخيص شارع نسبت به اطراف علم اجمالي بود و معلوم شد كه به نظر شهيد بحث ما تا كنون درباره امكان و عدم امكان ت
 به اين معنا كه - اما بحث از نظر اثباتي . باشد   صدر، ترخيص شارع مقدس نسبت به تمام اطراف علم اجمالي ممكن مي

 اصول عمليه مورد  در مباحث-شارع مقدس صادر شده است يا نه؟ از جانب آيا ترخيصي نسبت به اطراف علم اجمالي، 
  .  بررسي قرار خواهد گرفت

FG 
   .ضدين است  اجتماع واقعي باشد كه مستلزم                                  

  باشد كه ترخيص ظاهريظاهري        زيرا ترخيص يا بايد   : دليل؛ علم تفصيلي    عدم جواز. 1ر در    نظر شهيد صد
   در موارد علم به تكليف، موضوع                                                                                  مورد امكان صدور 

  .ندارد                                در موارد                                                      ترخيص
                                     علم به تكليف

            . وجود شك در اطراف علم اجمالي كه موضوع حكم ظاهري است:دليل ؛جواز    علم اجمالي    . 2               

   تطبيق
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 لأنّ ،3موردِه في 2الظاهري للترخيصِ مجالَ لا إذ التفصيلي، العلم هو معلّقةٍ غيرَ منجزيتُه تكونُ الذي القطع إنّ: 1الجواب و
الترخيص  حالةِ في إلّا يمكنُ لا الظاهري ،لا و الشك العلمِ مع شك التفصيلي   

چون مجالي . باشد پاسخ اين است كه آن قطعي كه معلق بر عدم ورود ترخيص از سوي شارع نيست، قطع تفصيلي مي
براي ترخيص ظاهري در مورد علم تفصيلي وجود ندارد؛ زيرا ترخيص ظاهري كه يك حكم ظاهري است، ممكن نيست 

  . و همراه علم تفصيلي شكي وجود ندارد.  حالتي كه شك وجود داشته باشدمگر در
 العلم منجزيةُ فتكونُ الظاهري، للترخيصِ مجال4ٌ فهناك موجود، طرفٍ كلِّ في الشك إنّ حيثُ الإجمالي العلمِ حالةِ في ولكن

الترخيصِ إحرازِ عدمِ على معلّقةً الإجمالي الطرفينِ مِن كلٍّ في الظاهري.   
اما در مورد علم اجمالي چون در هر يك از اطرافش، شك وجود دارد، مجال براي جعل حكم ظاهري هست، پس 

  .  باشد منجزيت علم اجمالي معلق بر عدم احراز ترخيص ظاهري در اطرافش مي
 العلمِ طرفيِ مِن كلٍّ في ترخيص الشارعِ مِن درص هل وأنّه إثباتاً، الواقعيةِ الناحيةِ مِن وأما ثبوتاً، النظريةِ الناحيةِ مِن 5هذا

  .العملية الأصولِ في 6عنه البحثُ يقع ما فهذا الإجمالي؟
باشد، اما از ناحية عالم اثبات كه آيا ترخيصي از شارع مقدس در هر كدام از دو طرف  اين مباحث مربوط به عالم ثبوت مي

  .گيرد  در اصول عمليه مورد بررسي قرار ميعلم اجمالي وارد شده است يا نه؟ بحثي است كه
 07: 11 Sco2:  

  قطع طريقي و موضوعي 
  .ها را مورد بررسي دهيم خواهيم اقسام قطع و احكام آن شويم و مي در اين جا وارد مبحث جديدي مي
طرق ما به اشياء خارجي . ايم  طريق به آن شيء يافته، هر گاه ما قطع به شيئي پيدا كنيم.قطع ذاتاً طريق به متعلق خود است

. پس قطع به شيئي كه به آن تعلق يافته است، طريق به آن شيء و كاشف از آن شيء است. هاي ماست همين علوم و قطع
 نسبت يك قطع به حكم شرعي از دو ،باشد اما با اين وجود اين خصيصة ذاتي قطع است كه اساساً غير قابل انفكاك مي

به تعبير . كه سبب ثبوت و فعليت آن حكم شرعي است ف از حكم شرعي است، يا اين يا صرفاً كاش؛حال خارج نيست
شود  كه موجب مي  يا اين،كند گيرد و حكم شرعي را براي قاطع نمايان مي  يا صرفاً پرده از حكم شرعي بر مي،ديگر

ز حكم شرعي است و باشد و قطعي كه صرفاً كاشف ا موضوع حكم شرعي محقق شود، از اين جهت قطع بر دو قسم مي
شود و بر همين اساس كه طريق به حكم شرعي است منجز آن محسوب  صرفاً طريق به حكم شرعي محسوب مي

زيرا گاه قطع طريقي به جعل حكم تعلق :  خود بر دو قسم استقطع طريقي، . قطع طريقي نام داردشود، اصطلاحاً مي
                                                 

واهيد  گرنه در حلقه ثالثه خ، وباشد  مي مستوى حلقة ثانيةبنابرجواب مذكور نكته . به آن اشاره شد» قد تقول«جواب اشكالي كه در خط قبلي با عبارت . 1
 .باشد ، علم تفصيلي نيز معلق مي)ره(ديد كه، به نظر شهيد صدر

  .گردد ترخيص واقعي نه در مورد علم اجمالي و نه در مورد علم تفصيلي ممكن نيست؛ زيرا موجب اجتماع نقيضين مي. 2
   .العلم التفصيلي: مرجع ضمير. 3

  .الإجمالي العلمِ حالةِ :مشار اليه. 1
 .ثهذا البح: يعني. 3

  .»ما يقع«ماي موصوله درعبارت : مرجع ضمير. 3
 



١٠٢١٤٢٢ 

١٩  
٦ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرةآلي(( 

دانيم شارع مقدس حرمت را براي خمر جعل  كه مي مثل اين. يابد گيرد و گاهي قطع طريقي به موضوع حكم تعلق مي مي
 اين مايع كه علم به و يا مثل علم به خمريتِ. جا قطع ما به جعل حرمت براي خمر تعلق يافته است اين. كرده است

 ما هر ، بايدمنجز شدن يك تكليف براي .باشد  مي، طريق به تحقق موضوع و اين قطعباشد موضوع حكم حرمت شرب مي
 اگر مكلف نداند كه ،بنابر اين. هم قطع به جعل تكليف و هم قطع به تحقق موضوع تكليف ،دو قطع را داشته باشيم

حرمتي براي خمر جعل شده، يا بداند كه حرمت براي خمر جعل شده اما نداند كه مايعي كه در برابر اوست خمر است 
  .ده است قطع منجز تكليف براي او حاصل نشدر اين صورت،

  
FG  

  به حكم شرعي       طريقي   صرف كاشفيت، بدون تأثيري در تحقق موضوع حكم              
  .به موضوع حكم شرعي                        قطع 

  جزء موضوع حكم               قطع موضوعييل در موضوع حكم؛  دخ       
   تطبيق
   الموضوعي و الطريقي القطع
   مثلًا الخمرِ بحرمةِ الشارع يحكم تارةً

 )دهد بدون دخالت علم و جهل مكلف در موضوع آن، مثلاً حكم را براي نفس شيئ يا فعلي قرار مي(گاهي شارع مقدس 
   .خمر حرام است: كند كه ميحكم 
فيقطع ّو بالحرمةِ المكلف بذلك و خمرٌ، هذا بأنّ يقطع صبحي زاً التكليفكما عليه منج متقد  

گردد چنان  بر او منجز مي) حرمت خمر(كه مكلف قطع به حرمت خمر و خمريت مايعي پيدا كرد اين تكليف پس وقتي 
  . كه در مباحث قبلي بيان اين مطلب گذشت

   عنها كاشفٍ و طريقٍ مجرّد لأنّه الحرمةِ تلك إلى بالنسبة الطريقي بالقطعِ الحالة هذه في القطع يسمى و
 قطع مكلف به موضوع و حكم حرمت )لم و جهل مكلَّف دخلي در تحقق موضوع حكم نداردكه ع(و در اين حالت 

   .باشد  زيرا قطع مكلف در اين صورت صرف طريق و كاشف از اين حرمت مي؛شود خمر، قطع طريقي ناميده مي
  .لا أو خمرٌ هذا بأنّ المكلفّ قطع ءسوا حالٍ، أي على للخمرِ ثابتةٌ الحرمةَ لأنّ واقعاً، وجودِها في تأثيرٌ و دخلٌ له ليس و

 ،باشد ر وجود واقعي حكم حرمت ندارد، زيرا حرمت در هر حالي براي خمر ثابت ميدفي دخل و تصر) قطع طريقي(و 
  . خواه مكلف قطع به آن داشته باشد يا نه
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١٩  
٧ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرةآلي(( 

  چكيده
ممكن است؛ زيرا در اطراف علم اجمالي شك وجود به نظر شهيد صدر، صدور ترخيص در تمام اطراف علم اجمالي  .1

   .باشد  جعل ترخيص ظاهري ممكن مي،دارد كه به لحاظ آن شك
مستلزم اجتماع ضدين است و ترخيص واقعي، ست؛ زيرا نيقطع تفصيلي ممكن صدور ترخيص در اطراف علم . 2

  . تفصيلي شكي وجود ندارد؛ زيرا موضوع حكم ظاهري شك است و در موارد علم موضوع نداردترخيص ظاهري
   .شود قطع به لحاظ دخالت و عدم دخالتش در موضوع حكم شرعي به دو قسم طريقي و موضوعي تقسيم مي. 3
كه جزئي از   بدون اين، قطعي است كه كاشف و طريق به حكم شرعي و يا موضوع آن باشد،مراد از قطع طريقي. 4

  .موضوع باشد و در تحقق حكم دخالت داشته باشد
  


